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لیست سیاه آمریکاخروج سوریه  از 
ایالات متحده به طور رســمی سوریه 
را پس از ۴۷ ســال از فهرست کشورهای 
حامی تروریســم خــارج کرد؛ ایــن اقدام 
سیاســت  عمــده  تغییــر  نشــان دهنده 
واشینگتن در قبال دمشق پس از سرنگونی 
حکومت بشار اسد است. این تصمیم پس 
از پایــان دوره الزامی ۴۵روزه بررســی در 
کنگره آمریکا اجرایی شــد. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــور آمریکا، پیش تر کنگره را از 
قصد خود برای لغو قرارگرفتن سوریه در 
این فهرست مطلع کرده و روند قانونی آن 
را به جریان انداخته بود. سوریه نخستین بار 
در ســال ۱۹۷۹ در فهرســت کشــورهای 
حامی تروریسم آمریکا قرار گرفت و با ۴۷ 
سال حضور در این فهرست، طولانی ترین 
ایــن ســازوکار  ایجــاد  از زمــان  مــورد 
محسوب می شــد. با خارج شدن سوریه، 
اکنــون فقط ایران، کره شــمالی و کوبا در 
فهرســت موسوم به «کشــورهای حامی 
تروریســم» وزارت خارجــه آمریکا باقی 
مانده اند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، 
اعلام کرده اســت واشــینگتن  همچنین 
عنوان «تروریست جهانی» جبهه النصره 
که اکنــون بــا نام هیئــت تحریرالشــام 
شناخته می شود را لغو کرده است. هیئت 
تحریرالشــام نقش مهمــی در عملیاتی 
داشت که به ســرنگونی بشار اسد منجر 
شــد. این گروه پس از آن رســما منحل و 
در ســاختار نیروهای نظامی سوریه تحت 
ریاست جمهوری احمد الشرع ادغام شد. 
این اقدامات بخشــی از تلاش واشینگتن 
بــرای تعامل بــا رهبری جدید ســوریه و 
تشویق دمشق به فاصله گرفتن از تروریسم 
بین المللــی عنوان  شــده اســت. وزارت 
خزانه داری آمریکا نیز از کاهش هم زمان 
برخــی تحریم ها خبر داده اســت؛ هدف 
از ایــن اقدام، برطرف کــردن موانع عمده 
باقی مانده در مسیر سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و تعاملات اقتصادی با سوریه 
عنوان شده اســت. این تغییرات می تواند 
زمینه گسترش تجارت، ســرمایه گذاری و 
فعالیت های مالی بین المللی در ســوریه 
را فراهم کند؛ کشــوری کــه پس از بیش 
از یک دهه جنگ در تلاش برای بازسازی 
اقتصاد و زیرساخت های آسیب دیده خود 
است. احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، 
از تصمیــم آمریکا اســتقبال کرده و گفته 
است این اقدام به ســوریه کمک خواهد 
کرد از گذشــته دردناک خود عبور و زمینه 
افزایش مشــروعیت بین المللی،  را برای 
گسترش تجارت جهانی و بازسازی کشور 
فراهم کند. مقام هــای آمریکایی گفته اند 
رویکرد جدید واشــینگتن با هدف تشویق 
دمشق به فاصله گرفتن از روسیه و ایران و 
تقویت روابط سوریه با جامعه بین المللی 
دنبال می شــود. با این حال، خارج شــدن 
ســوریه از فهرســت کشــورهای حامی 
تروریسم به معنای لغو تمامی تحریم های 
آمریکا علیه این کشــور نیســت و برخی 
محدودیت هــا و تدابیر قانونی علیه افراد، 
نهادهــا و معاملات مشــخص همچنان 
می تواند برقرار بماند. با وجود این، حذف 
ســوریه از این فهرســت یکی از مهم ترین 
تحولات دیپلماتیک در روابط واشــینگتن 
و دمشــق طی دهه های اخیر محســوب 
می شــود و می تواند به تلاش های دولت 
جدید ســوریه برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی و بازســازی اقتصاد جنگ زده این 

کشور کمک کند.

وقتی صیانت رنگ تنگنا دارد
نقدی بر  پیامدهای فرهنگی  و  هنری مصوبه اخیر  مجلس 

درباره مقابله با نفوذ بیگانگان

هیچ جامعه ای خود را بی نیاز از مراقبت در برابر نفوذ بیگانگان نمی داند؛ اما 
مســئله اصلی آنجاست که «نفوذ» چگونه تعریف می شود و این تعریف تا 
کجا می تواند در بســتر فرهنگ و هنر امتداد یابد. در کشــوری کــه بنیادهای آن در 
پیوندی ژرف با فرهنگ استوار است، هرگاه مفهوم نفوذ از یک هشدار امنیتی محدود 
و دقیق فراتر رود، فرهنگ در معرض فرسایش قرار می گیرد. مصوبه اخیر مجلس 
درباره مقابله با نفوذ بیگانگان، هرچند دغدغه  حفاظت از منافع ملی را مطرح کرده 
اســت، اما در نسبت با فعالیت های فرهنگی و هنری با پرسش هایی بنیادین همراه 
است. برخلاف سازوکارهای اداری و امنیتی، فرهنگ بر گفت وگو، تفسیر و چندصدایی 
تکیه دارد. هنر نیز به  منزله یکی از زنده ترین صورت های فرهنگ، در مرز میان تجربه  
فردی و حیات جمعی، میان خاطره و آینده و میان امر بومی و امر جهانی در حرکت 
اســت. از این منظر، سیاستی که نســبت خود را با هنر فقط بر مدار احتیاط سلبی 
تعریف کند، ناگزیر بخشــی از نفس خلاق  جامعه را هدف گرفته  است؛ چرا که هنر 
یکی از حساس ترین میدان های تولید معناست؛ فرصتی است تا جامعه خود را ببیند، 
خود را نقد  کند و امکان های تازه ای برای بودن بیافریند. در تاریخ اندیشه  هنر، میان 
«حفاظــت» و واژگان به ظاهر نزدیک دیگر، فاصله ای ظریف اما تعیین کننده وجود 
دارد. در این راستا، سیاست فرهنگی سنجیده کوشیده زمینه ای امن برای شکوفایی 
فراهــم آورد. چرا که هنر در فضای بیم زده، به جــای تجربه ، به بازتولید احتیاط تن 
می دهد؛ به جای جســت وجو، به تکرارهای آزموده شــده بسنده می کند؛ و به جای 
مواجهه با جهان، در حصار مصلحت های کوتاه مدت گرفتار می  شود. حاصل چنین 
روندی، نه صیانت از فرهنگ، بلکه فرســایش تدریجی سرمایه  نمادین آن است. بر  
پایه این نگرش، مصوبه ای که از دقت مفهومی و تمایزگذاری روشن برخوردار نباشد، 
مناسبات فرهنگی را در سایه  سوءظن قرار می دهد. در هنر، ارتباط با جهان بیرون نه 
نشانه  نفوذ، بلکه بخشی از زیست هنری است. هنر، در جهانی که مرزهای ارتباطی 
آن پیوسته درهم تنیده تر می شود، از مسیر گفت وگو با دیگری شکل می گیرد؛ اما این 
گفت وگو لزوما اســتحاله نیســت. فرهنگ نیرومند وارد مناسبات جهانی می شود، 
بی آنکه هویت خویش را از کف بدهد. چرا که مســئله نه بستن درها، بلکه تقویت 
توان تمایز و خودآگاهی است. از این  رو، سیاست فرهنگی بلوغ یافته میان «ارتباط» 
و «وابستگی»، میان «تبادل» و «استحاله»  و میان «هم افزایی» و «دیگرگونه پنداری 
 هویت» تمایز قائل می شــود؛ چرا که بدون این تمایزها، اقدام به ســطحی از تهدید 
فروکاسته می شود و هنر، که ذاتا بر ابهام، پیچیدگی و چندلایگی استوار است، قربانی 
زبان ساده ساز امنیتی می شود. در چنین وضعیتی، هنرمند نه به  عنوان خالق معنا، 
به  عنوان سوژه ای که بالقوه مسئله ساز است خوانش و خلاقیت، پیش از شکوفایی، 
مهار می شــود. گرچه هنر می تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد، اما ذات هنر محل 
ظهور و بروز حقیقت های انســانی اســت و نفوذ زمانی رخ می دهد که جامعه از 
امکان گفت وگوی آزاد، نقد درونی و اعتماد متقابل محروم شود. چرا که بسته شدن 
فضای فرهنگی، زمینه ســاز افزایش دوگانه سازی های غیر فرهنگی است: رسمی و 
غیررسمی، مجاز و مشکوک، خودی و بیگانه، اصیل و آلوده و... . این دوگانه ها میدان 
فرهنگ را به صحنه  تنگ حذف و طرد تبدیل می کنند، حال آنکه فرهنگ  نه از مسیر 
حذف صداهای ناهمگون، بلکه از راه گفت وگو با دیگری، زنده، ژرف و بالغ می شود. 
در این میان، ســینما فراتر از صنعت تصویر، دســتگاهی برای فهم جهان اســت؛ 
دستگاهی که در سطوح مختلف زیبایی شناختی، اجتماعی و اخلاقی کارکرد دارد  و 
چنانچه حاکمیت نســبت خود با ســینما را بر کنترل محتوا استوار کند، امکان های 
خلاق روایی و دیگرگونه نگریستن آن را به حاشیه می راند. تئاتر نیز به  عنوان یکی از 
کهن ترین صورت های مواجهه  انسان با خود و دیگری، در چنین فضایی دچار احتیاط 
مفرط می شــود و موســیقی، از بنیادی ترین زبان های عاطفه و همبستگی، به جای 
گشودن افق تجربه، در مدار مجوز و ملاحظه گرفتار می ماند. نتیجه آنکه جامعه ای 
کــه هنر را در تعلیق نگه  دارد، توان تأمل بر خود را معلق ســاخته اســت. از نگاه 
فلســفی، مســئله  اصلی وجود قانون نیست، بلکه نحوه  نســبت قانون با زندگی 
فرهنگی است. قانون معنادار امکان ها را تنظیم و نه خنثی می کند؛ مرزهای ضروری 
را روشــن می کند بی آنکه سازوکاری برای ابهام و هراس شود. قانون کلی ، مبهم  و 
تفســیرپذیر، میدان عمل هنرمند را ناامن  می کند و این ناامنــی، فراتر از جنبه های 
حقوقی، بر جنبه های نمادین و روانی او ســایه می گستراند. در ادامه، هنرمندان در 
فضایی که تجربه  های تازه ممکن اســت به  عنوان خطا یا تهدید خوانش شوند، از 
جســارت تهی و جامعه از مواجهه با تجربه های نــو و نگرش های نوین به جهان 
محروم می شوند. بر این اساس، نقد مصوبه اخیر مجلس نه از سر نفی اصل صیانت 
از منافع ملی، که از سر ضرورت تأمل ژرف تر بر معنای منافع ملی است. منافع ملی 
با تولید اعتماد، تقویت سرمایه  فرهنگی، حمایت از خلاقیت و گشودن افق های تازه 
نیز حفظ می شــود. بیم آن می رود که در کشــور هنر، جایی کــه «هنر به کفایت و 
بســندگی نزد آنان اســت»، هنر به حاشیه رانده شــود  و جامعه نه فقط یک حوزه  
زیباشناختی، بلکه یکی از ابزارهای فهم خویش را از دست  دهد. این بیم از آن روست 
که  جامعه ای که توان فهم خود را از دســت دهد، دیر یا زود در برابر همان «نفوذ»، 
شــکننده  خواهد شد. با این همه، راه در حرکت به سوی سیاست فرهنگی مبتنی بر 
اعتماد، تمایز و گفت وگو است. سیاستی که برای هنر جایگاهی مستقل قائل شود؛ 
سیاستی که هنرمند را شریک ساختن افق های انسانی بداند. چراکه هیچ سپری برای 

منافع ملی، استوارتر از فرهنگی زنده و خودآگاه نیست.

گفت وگوی «شرق» با فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین، درباره مؤلفه های دور دوم ریاست جمهوری ترامپ

ترامپ و میراث تاریخی آمریکا
گزارش یادداشت

جهانجهان

 دونالد ترامپ پس از آنکه بــرای دومین بار در انتخابات   �
ریاســت جمهوری آمریکا پیروز شــد، ظاهرا نــوع دیگری از 
سیاست ورزی را در پیش گرفته اســت؛ رویکردی که تا حدی 
بــا دوره اول ریاســت جمهوری او متفاوت به نظر می رســد. 
می خواستیم در گفت وگو با شــما بدانیم مؤلفه های این دوره 
چیســت، چه تفاوت هایی با دور نخست دارد و اساسا جهان 
ترامپ چه صورت بندی فکری و سیاســی ای دارد و نسبت آن 

با جهان پیشین چگونه است؟
به گمان من، با یک تحول بزرگ اجتماعی مواجهیم که نه 
فقط در آمریکا، بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز رخ داده 
است. در طول تاریخ، معمولا با نوعی «هرم فرهنگی» روبه رو 
بوده ایم که هرم سیاســی به نحوی با آن هماهنگ بوده است؛ 
یا فرهیختگان در رأس حکومت قرار می گرفتند، یا دســت کم 
میان ســاختار فرهنگی و ساختار سیاسی نوعی تناسب وجود 
داشــت. اگر بخواهیم به آمریکا بپردازیــم، باید گفت جامعه 
آمریکا به طورکلی جامعه ای با ریشــه های عمیق روســتایی 
است. مقصود از «روستایی» در اینجا معنای تحقیرآمیز ندارد، 
بلکه به خاســتگاه های اجتماعی و تاریخی اشاره می کند. در 
دوره ای ۹۰ درصد جمعیت بسیاری از کشورها روستایی بودند 
و حتی امروز نیز بخش بزرگی از مردم ریشــه های روســتایی 
دارند. مهاجرت به آمریکا نیز غالبا از دل همین زمینه ها شکل 
گرفت؛ بســیاری از مهاجران اروپایی به دلیل فقر، فشــارهای 
سیاســی یا مذهبی و نبود فرصت های اقتصادی وطن خود را 
ترک کردند و خطر سفر به ســرزمینی ناشناخته را پذیرفتند تا 

آینده ای بهتر بسازند.
در تاریخ آمریکا دو نوع مهاجرت برجســته اســت. یکی از 
آنها با کشــتی «می فلاور» پیوند خورده است؛ کشتی ای که در 
سال ۱۶۲۰ گروهی از معترضان مذهبی انگلیسی را به سواحل 
ماساچوست رســاند. این گروه حدود صد نفر بودند؛ در طول 
سفر یک نفر جان باخت و دو نوزاد در مسیر متولد شدند. آنان 
پیش از رسیدن، نوعی پیمان نامه برای سامان دادن به جامعه 
جدید خــود تنظیم کردند. ایــن اقدام، که بعدهــا به «پیمان 
می فلاور» معروف شــد، نشــانه ای از ســازمان یافتگی و نگاه 
ایدئولوژیک آنان بود. بســیاری از خانواده های قدیمی آمریکا 
بعدها برای کســب اعتبار اجتماعی، خود را به بازماندگان آن 

مهاجران نسبت می دادند.
این پیش زمینه تاریخی نشــان می دهد که جامعه آمریکا 
ترکیبی از ریشه های مردمی، اعتراض به نخبگان حاکم پیشین 
و نوعی خودسازمان دهی اجتماعی است. برای فهم «جهان 
ترامپ» نیــز باید ایــن زمینه های اجتماعــی و تاریخی را در 
نظر گرفت؛ زمینه هایی که در آن بخشــی از جامعه احساس 
می کند از ســوی نخبگان فرهنگی و سیاسی سنتی نمایندگی 
نمی شــود و به دنبال بازتعریف جایگاه خــود در هرم قدرت 
اســت. این گروه پس از آنکه آنان موفق شــدند جامعه ای نو 
بنیاد نهند، جامعه آمریکا فراز و فرودهای بســیاری را تجربه 
کــرد. گروه های جدیــدی از مهاجران وارد شــدند و دیگر آن 
ارزش هــای روشــنفکرانه اولیه در میان همه مشــترک نبود. 
برده داری نیز به این ســرزمین راه پیدا کــرد. در نتیجه، نوعی 
اشرافیت متکی بر برده داری در جنوب پدید آمد. این وضعیت 
حاکی از تضادی آشکار بود: از یک سو آرمان های بلند آزادی 

و برابری که در اســناد اولیه مطرح می شــد و از ســوی دیگر 
رفتارهایی سخت و بدوی چون برده داری. با افزایش ثروت در 
آمریکا، توجه شمار بیشتری از اروپاییان به این سرزمین جلب 
شــد.  این مهاجران تازه وارد، پس از پیاده شــدن در ســواحل 
شــرقی، غالبا به ســوی غرب حرکت می کردند. کشف طلا و 
شــهرت ســرزمین های غربی موجی از «حرکت به غرب» را 
پدید آورد. گروهی که به غرب رفتند، گویا در ظاهر به یکدیگر 
شــباهت داشــتند، اما بخش قابل توجهی از آنــان یا پیروان 
ســنت های کاتولیکی بودند یــا تحول یافتگان آن ســنت ها؛ 
سنت هایی که آمیزه ای از مناسک مذهبی و باورهایی بود که 
لزوما با تفکر مدرن هم خوانی کامل نداشــت. مقصود از این 
مقدمه چینی، صرفا نقل بخشــی از تاریخ آمریکا نیست، بلکه 
اشاره به نوعی دوگانگی اجتماعی در این کشور است: بخشی 
از جامعه که همواره سهم چندانی در دولت نداشت و بیشتر 
خواهان آن بود که دولت امنیت، قانون و دادگاه های عادلانه 
برقرار کند تا آنان بتوانند با آســودگی به کشاورزی، دامداری، 
پنبه کاری و حتی برده داری بپردازند. ثروت آنان افزایش یافت، 
اما دانش و بینش  آنها به همان نسبت رشد نکرد، یا دست کم 
کمتر رشد کرد. ترامپ را می توان نماینده موج تازه ای دانست 
که از دل بخشی از توده های آمریکایی برخاسته است؛ بخشی 
که از نظر اقتصادی رشد کرده اما از نظر فرهنگی و دانشگاهی 

در سطوح بالای علمی حضوری پررنگ نداشته است.
در تاریــخ نمونه هایی مشــابه دیده ایــم. در آلمانِ پیش از 
جنگ جهانی دوم نیز بخشــی از نیروهــای توده ای از طبقات 
پایین تر برخاستند و به اجرای سیاست های فاشیستی تن دادند. 
با این حال، توســعه فرهنگی می توانــد چنین گرایش هایی را 
مهار کند؛ نخستین مرحله آن، مطالبه مشارکت است و مرحله 
بعــد، درک ارزش هایی که مانع افراط گرایی می شــود. به نظر 
می رســد آمریکا هنوز درگیر این گذار است. آنچه «ترامپیسم» 
نامیده می شود بر ایده ای استوار است: چگونه می توان ثروت 
بیشــتری تولید کرد و قدرت ملی را با شاخص های اقتصادی 
ســنجید. شــعارهایی مانند «اول آمریکا» یا «آمریکا را دوباره 
عظیم کنیم» بیانگر همین رویکرد هستند. در دوره دوم، افزون 
بر این، نوعی روحیه انتقام جویانه نسبت به مخالفان و نخبگان 

نیز مشاهده می شود.
در آغــاز دوره جدیــد، ترامپ با صراحــت درباره مناطقی 
چون کانال پاناما ســخن گفت و اظهار داشــت که این کانال 
برای منافع آمریکا حیاتی است و باید در اختیار ایالات متحده 
باشد. چنین موضع گیری هایی واکنش هایی در آمریکای لاتین 
برانگیخت. درباره کانادا نیز اظهاراتی مطرح شد که گویی این 
کشــور می تواند به نوعی در چارچــوب ایالات متحده تعریف 
شــود. همین ســخنان موجب تقویــت نوعی ناسیونالیســم 
کانادایی شــد. موضوع گرینلند نیز از همین منظر قابل تحلیل 
است. گرینلند ســرزمینی خودمختار تحت حاکمیت دانمارک 
است و از نظر ژئوپلیتیکی، به ویژه در رقابت های قطب شمال و 
دسترسی به منابع معدنی مانند لیتیوم و دیگر عناصر کمیاب، 
اهمیت یافته اســت. طرح ایده خرید یا کنترل آن، با مخالفت 
دانمارک و واکنش اتحادیه اروپا روبه رو شد. در آمریکای لاتین، 

مسئله ونزوئلا نیز پیچیدگی های خاص خود را دارد.
یک بحثی کــه این روزها مطرح می شــود، درباره جدایی   �

میان اروپا و آمریکاســت. با توجه به سوابق تاریخی دو سوی 
آتلانتیک، این ایده تا چه اندازه ریشه در واقعیت دارد؟

اظهارات اخیر امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، درباره 
ضرورت استقلال راهبردی اروپا از آمریکا، در چارچوب همین 
تنش ها میان دو ســوی آتلانتیک قابل فهم است. با این حال، 
پیوندهای تاریخی، فرهنگی و امنیتی اروپا و آمریکا عمیق تر از 
آن اســت که با یک دوره ریاست جمهوری گسسته شود. در دو 
جنــگ جهانی، این ایالات متحده بــود که در نهایت به نجات 
اروپا کمک کرد و پس از جنگ جهانی دوم، ساختارهایی چون 

ناتو بنیان همکاری امنیتی دو سوی آتلانتیک را تثبیت کردند.
از نظر فرهنگی نیز آمریکا ریشه ای اروپایی دارد؛ زبان، نظام 
حقوقی، سنت های فلســفی و علمی آن امتداد اروپا هستند. 
بنابراین، هرچند ممکن اســت در حوزه تجــارت، تعرفه ها یا 
موضوعاتــی چون گرینلنــد اختلاف نظرهایی بــروز کند، این 
اختلاف ها بیشــتر شبیه تنش های درون یک خانواده سیاسی ـ 

تمدنی است تا یک گسست تمدنی کامل.
 اما ماجرای دیگر، جنگ روســیه و اوکراین اســت. دونالد   �

ترامپ ظاهرا علاقــه ای به پوتین دارد و رابطه ای دوســتانه 
میانشان است. آیا می تواند با این رابطه جنگ اوکراین را پایان 
دهد و به عنوان کسی شناخته شود که به این جنگ خاتمه داد؟
مســئله این است که آغاز جنگ به چه علتی بود؛ قضاوت 
عمومی بر تجاوزگری روسیه است. در اوکراین، مسئله کریمه 
هســت که در ســال ۱۹۵۶ در تقســیمات داخلی به اوکراین 
واگذار شد. جمعیت روس تبار آنجا زیاد بود. اختلاف فرهنگی 
میان شــرق و غرب اوکراین وجود داشت. یک جنگ قومیتی و 
فرهنگی شــکل گرفت. جنگ داخلی آغاز شد و بعد به جنگ 
بزرگ تبدیل شــد. اکنون روســیه قوی تر از آغاز جنگ است و 
اوکراین ضعیف تر. جنگ به سبک روسی اگر اتفاق بیفتد، بسیار 
ویرانگر خواهد بود. اوکراین کشــور بسیار زیبایی است با منابع 
کشاورزی عظیم. امیدوارم جنگ با دادن امتیازاتی خاتمه یابد. 
مســئله ناتو هم مطرح است. بعد از فروپاشی شوروی، برخی 
معتقد بودند دیگر دلیلی برای وجود ناتو نیست، اما گسترش 
آن به سمت شرق باعث حساســیت روسیه شد. اکنون گفته 
می شــود اوکراین آمادگی انتخابات و حتی رفراندوم را دارد تا 
دربــاره صلح تصمیم بگیرد. مردم جنــگ زده باید میان ادامه 

جنگ یا بازگشت به زندگی انتخاب کنند.
درباره آینده آمریکای پس از ترامــپ؛ اکنون بیش از یک   �

ســال از ریاست جمهوری او گذشته و ســه سال دیگر فرصت 
دارد. اما وقتی که کاخ ســفید را ترک کنــد، آینده برای ایالات 

متحده چگونه خواهد بود؟
بستگی دارد مســئله اوکراین و ایران را چگونه حل کند، با 
کانادا و گرینلند چه کند. اگر بتواند این مسائل را حل کند، شاید 
جریان نزدیک به او شانس ادامه داشته باشد. اما نارضایتی در 
آمریکا در حال افزایش اســت. اخراج میلیون ها لاتین تبار هم 
تبعات اقتصادی دارد. بســیاری از صنایع کشاورزی وابسته به 
نیروی کار مهاجر هســتند. اگر اتفاقــی غیرقابل پیش بینی رخ 
ندهد، این دوره ممکن است یک مقطع خاص تاریخی باشد که 
الزاما تکرار نشــود. در نهایت، آینده بستگی به این دارد که این 

مسائل چگونه مدیریت شود.
گفت وگوی کامل را در سایت شرق بخوانید

شرق: آیا بازگشت ترامپ به قدرت، آمریکا 
را وارد مرحله ای تازه از تاریخ خود می کند؟ 
این سؤالی اســت که از ابتدای سال ۲۰۲۵ 
و آغــاز دور دوم ریاســت جمهوری دونالد 
ایــالات متحده، فکــر ناظران و  ترامپ در 
تحلیلگران را به خود مشــغول کرده است. 
به اعتقاد بســیاری حالا دیگــر نخبه گرایی 
در آمریــکا نه تنهــا جایگاهی نــدارد،  بلکه 
به ســرعت مورد نفرت قرار می گیرد. با همه 
اینها بســیاری هم امیدوارند که ترامپیسم با 
پایان دور دوم ریاست جمهوری او به تاریخ 
بپیونــدد. در روزنامه «شــرق» بــا فریدون 
مجلســی، دیپلمات پیشــین و کارشــناس 
مسائل بین الملل، درباره آمریکای ترامپ به 

گفت وگو نشسته ایم.

پژوهشگر هنر و فلسفه
مهدی یارمحمدی
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مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای جهــاد دانشــگاهی در نظــر دارد مجموعــه ورزشــی را از طریــق مزایــده عمومــی اجــاره دهــد. متقاضیــان مــی تواننــد تــا ســاعت ۱٤ روز چهارشــنبه مــورخ  
 ۱٤۰٥/۰٦/۱۱پیشــنهادات خــود را بــه صــورت پاکــت در بســته بــه دفتــر مرکــزی جهــاد دانشــگاهی واقــع در تهــران، خیابــان انقــلاب اســلامی، روبــروی درب اصلــی دانشــگاه تهــران، پلاک 

۱۲۷۰، ســاختمان جهــاد دانشــگاهی ، اداره کل امــور مالــی ، کــد پســتی ۱۳۱٤۷٤٤٥۱۳ ارســال نماینــد.

مجموعــه ورزشــی بــه صــورت دو بــاب ســوله مجــزا بــا اتصــال لابــی دو طبقــه بــا اســکلت فلــزی، نمــای ســوله هــا آجرنمــا و لابــی از ســنگ بــه همــراه محوطــه ســازی ورودی (در مجمــوع 
بــه مســاحت حــدود ٤٥۰۰ متــر مربــع و موتورخانــه اســتخر ۱۷۰ متــر مربــع) شــامل:

۱- سالن ورزشی به مساحت حدود ۱٥۰۰ متر مربع با امکان ورزشهای فوتسال، والیبال، بسکتبال، دوباب رختکن، سرویس بهداشتی
۲- اســتخر سرپوشــیده مجهــز بــه ســونای بخــار، ســونای خشــک، جکــوزی، حوضچــه آب ســرد و اســتخر کــودکان، دو بــاب رختکــن، ســرویس بهداشــتی در دو طــرف بــه همراه محــل دوش 

ورودی بــه اســتخر بــه مســاحت حــدود ۲۰۰۰ متــر مربع
۳- ساختمان لابی ورودی در دو طبقه به مساحت حدود ٤۰۰ متر مربع شامل کفشداری ورودی، اتاق مدیریت، فضای لابی ورودی، بوفه، آبدارخانه و سرویس های بهداشتی

٤- سالن مجهز بدنسازی و بیلیارد به متراژ حدود ٤۰۰ مترمربع
٥- موتورخانه اختصاصی مجموعه ورزشی با کلیه تجهیزات مربوطه(۱۷۰ متر مربع). 

: اجاره ماهیانه مجموعه ورزشی  ۳/٥۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( معادل سیصد و پنجاه میلیون تومان) 
نشــانی مجموعــه ورزشــی: اســتان البــرز، کیلومتــر ٥ اتوبــان کــرج – قزویــن، خروجــی کمالشــهر، میــدان علــم و فنــاوری، انتهــای خیابــان شــهدای جهــاد دانشــگاهی مجتمــع تحقیقاتــی 

شــهدای جهــاد دانشــگاهی
   ارائــه ضمانــت نامــه بانکــی یــا چــک تضمیــن شــده بانکــی معتبــر بــه میــزان ٥ درصــد قیمــت پایــه (معــادل ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریــال) جهــت شــرکت در مزایــده الزامــی اســت.  ضمانتنامــه به 

نــام جهــاد دانشــگاهی بــا شناســه ملــی ۱٤۰۰۱۹۰٦۰۰۱ در پاکــت دربســته تحویــل گردد. 
در صــورت برنــده نشــدن در مزایــده، حداکثــر ظــرف مــدت یــک هفتــه ضمانــت نامــه بانکــی یــا چــک تضمیــن شــده مســترد خواهــد شــد و ضمانتنامــه بانکــی یــا چــک تضمیــن شــده 
برنــده شــرکت در مزایــده (نفــر اول) کــه ظــرف یــک هفتــه پــس از اعــلام نتیجــه مزایــده حاضــر بــه تنظیــم قــرارداد یــا انجــام معاملــه نباشــد بــه نفــع جهــاد دانشــگاهی ضبــط مــی شــود.

به منظور هماهنگی و کسب اطلاعات تکمیلی با شماره ۳٤۷٦٤۰٤۰-۰۲٦ داخلی ۱۱۳ و شماره ۰۹۳٥۲۸۰٥٤۰۲ تماس حاصل فرمایید.

 وکالت نامه، برگ سبز و کارت موتور سیکلت
 طرح هوندا آبی مشکی مدل ۱٤۰۲ 
به شماره پلاک ٥۱۷ایران ۸۹۱۱٦ 

N٤۲AD۱KREP۱K۰۲۲۸۳ شماره تنه
 ۰۱۹۹N٤۲۰۱۰۷۹۳  و شماره موتور

به نام  مفقود شده و فاقد اعتبار است.
 دانشنامه کارشناسی رشته مهندسی هوافضا

صادره از دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
متعلق به آقای  فرزند محمدولی

 به کد ملی ۰۹۲۴۱۵۴۱۴۴ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

 برگ سبز، کارت خودرو، کارت بیمه خودرو، کارت سوخت
 و سند مالکیت خودرو پژو ۴۰۵ جی ال ایکس رنگ نقره ای

 مدل ۱۳۸۹ شماره پلاک ۶۶ایران ۵۶۶ج۸۵ 
 شماره شاسی ۵۲۹۲۵۷ و شماره موتور ۱۲۴۸۹۱۳۱۴۸۴ 

با کدملی ۲٥٤۹۸۱۱٥۱۸   به نام 
در تاریخ ۱٤۰۲/۰٦/۰٦ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز و سند کمپانی وانت آریسان ۲ خاکستری متالیک 
 مدل ۱۴۰۳ به شماره پلاک ۲۱ایران ۴۵۷د۷۲
 NAABA٦C۰FRYF٤۰۱۸۱ شماره شاسی 

 ۱۲٥K۰۳٦۸۹۳۲ و شماره موتور
 به نام  با کد ملی ۴۰۷۰۴۸۳۰۷۱ 

 مفقود شده و فاقد اعتبار است.
برگ سبز و سند کمپانی خودرو پراید جی تی ایکس نقره ای 

 مدل ۱۳۸۸ به شماره پلاک ۲۱ایران ٦٤٥د٦٤ 
 S۱٤۱۲۲۸۸٤۰۲٥٤۳  شماره شاسی

 و شماره موتور  ۳۲۹۷۰٦٥
  به نام  با کد ملی ۱٦۷۱۱۱۱٤۰۰ 

مفقود شده و فاقد اعتبار است.

فرزند منصور  مدرک فارغ التحصیلی اینجانب
 با کدملی ۰۳۱۱٥٦۳۳۸٤در مقطع کاردانی رشته مددکاری اجتماعی 

صادره از دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی استان البرز به سریال 
دبیرخانه ۲۰۶۲۱۱۲مفقود شده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا 

می شود اصل مدرک را به دانشگاه علمی کاربردی مشکات البرز به نشانی 
کرج ، شهرک اوج،دانشگاه علمی کاربردی مشکات البرز ارسال نماید.


